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 حزب 20 هزار نفره    
گفت وگو با حسین موسویان رئیس جبهه ملی در سالروز درگذشت محمد مصدق 

بازی قطر با کارت ایران
 تحلیلی از عبدالله باباخانی کارشناس انرژی
 LNG درباره رقابت در بازار جهانی

گیلان زیر آوار پسماند
 استاندار و فعالان محیط زیستی از بحران پسماندها
 و تهدید حیات تالاب انزلی می گویند

شمایل جهان مد نظر ترامپ
 مقاله ای از مایکل کیمیج 
مدیر انستیتو کنان در مرکز ویلسون 
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شش سال پیش بود که با ســروصدای فراوان 
متهمی را با عنوان رســانه ای »سلطان سکه« 
اعدام کردنــد. این اعدام از مــوارد نادری بود 
که تحت این عنوان رخ می داد. نرخ ســکه از 
۹۱ تا ۹۷ یعنی طی شش سال، 3/5برابر شد 
کــه او را اعــدام نمودند. از ســال ۹۷ تا تا پایان 
دولــت اصولگرا یعنی باز هم طی شش ســال 
نرخ سکه ۱۰برابر شــده؛ ولی به کسی کاری 
نداشــتند. پس از آن به ویژه در دوره ریاســت 
آقای رئیسی بر قوه قضائیه، شاهد محاکماتی 
فراتر از روال عادی هســتیم که احکام شدید 
بســیاری از محکومین آن دادگاه ها و در ادامه 
رســیدگی های قانونــی نقض، یا حتــی تبرئه 
شدند. بنابراین، معلوم شد که هدف یا حداقل 
نتیجــه عملــی از آن کارها تبلیغــات بوده که 
در انتخابات ســال۱۴۰۰ بــه کار آمد. اگر این 
تبلیغــات منجر بــه آمدن دولتی ضدفســاد 
و ضدرانــت می شــد، چنــدان جــای نگرانی 
نبود؛ ولی مصداق »از قضا سرکنگبین صفرا 
فزود« شد و به جای کاهش فســاد رکورد آن را 
شکســتند و رتبه فساد ایران در جهان بدتر و 
بدتر شد. دولت رئیسی در حالت خوشبینانه 
گمــان می کــرد که حتمــاً ضدفســاد خواهد 
بــود؛ ولی عجیــب اینکه در همان ســال اول 
و دوم آن دولــت، دو وزیــرش و تعدادی دیگر 
از مقامــات آن در پرونده هــای فســاد، آن هم 
فســادهای عجیب متهم و محکوم شــدند. 
یکی از آنها ابتدا در ماجرای فســاد نهاده های 
دامی محکومیت جدی یافت، ســپس همراه 
وزیر دیگر در ماجرای فساد چای دبش متهم 
و گویا حکم بدوی نیز علیــه هر دو آنان صادر 
شده اســت و باید منتظر حکم نهایی بود. در 
دولت اصولگــرای احمدی نژاد هم چند مقام 
عالی ریاســت جمهوری از جمله معــاون اول 
رئیس جمهور و معاونی دیگر به اتهامات مالی 
محکوم و زندانی شــدند. نکته مهم این است 
که هــر دو مــورد در دولــت اصولگرایــان رخ 
داده کــه اتفاقاً مدعی مبارزه با فســاد بودند. 
پرسش این اســت که چرا در دولت های دیگر 
چنین رفتاری یا حداقل در این اندازه ها دیده 
نمی شد. شاید چندین علت زیر در این مسئله 

5 تاثیر داشته باشد. 

سیدمحمود میرلوحی
معاون پارلمانی وزیر کشور در دولت خاتمی

سید جلال ساداتیان 
سفیر پیشین ایران در انگلستان

وقتی مرحوم آقای رئیســی سر کار آمدند، تا دو سال همواره می گفتند تقصیر قبلی هاست و 
هنوز هم دولت روحانی را رها نمی کنند. الان هم احساس زرنگی می کنند که می توانند بگویند 
در این ۶ ماه همه مشــکلات به وجود آمده است. اما اشتباه می کنند. پزشکیان آخرین فرصت کشور است. اینکه 
به زعم خودشــان توانستند ظریف را جابه جا کنند به نظرشــان اقدام موفقی انجام دادند.  اول می گفتند ما اسب 

زین شده تحویل دادیم و پزشکیان سکوت کرد. اما در روز استیضاح همتی واقعیت وضعیت کشور را تشریح کرد.

همه می فهمند در حال حاضر چه فشاری بر دولت پزشکیان وارد می کنند. این قصه از روزی اوج 
گرفت که فرد منتسب به رئیس مجلس را از صندوق بازنشستگی برداشتند و آقای قالیباف هم این 
موضوع را کلید زد. بعد از آن بود که بهانه بیش از قبل دست پایداری چی ها افتاد که این کار را ادامه دهند که در نهایت 
رئیس قوه قضائیه به ظریف بگوید بروید دانشگاه. حالا ببینیم آقای رئیس جمهور در این موضوع چه می کند. چون به 

اعتقاد من بخشی از مشکل مربوط به شخص آقای پزشکیان است. ایشان وفاق را بد فهمیده و بد اجرا می کند. 

دکتر مصدق ایراد 
تشکیلاتی داشت. 

می گفت برای جبهه 
ملی کنگره ای 

نباید درست 
بشود. احزاب باید 
مستقل کار کنند و 
نمایندگان خودشان 
را به شورای مرکزی 

جبهه بفرستند. 
علتش هم این بود 

که دکتر مصدق در 
حصر، از عظمت 

آن تشکیلات اطلاع 
نداشت. نمی دانست 

به نام دکتر مصدق 
بیست هزار نفر عضو 
تشکیلاتی جبهه ملی 

ایران شده اند که 
۵۰۰ نفر آن ها هم 

عضو این احزاب 
نیستند. همه به نام 
عضو جبهه ملی در 
تشکیلات آمده اند
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حزب بیست هزار نفره 
و بی اطلاعی مصدق

چهرههاحسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی توضیح داد

ادامهسرمقاله

نگاهتاریخی

 جبهه ملی باید 
استقلال بیشتری نشان می داد 

ضیاء مصباح، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران 

در گفت وگو بــا هم میهن درباره ســال های فعالیت 

محمد مصدق  به عنوان نخست وزیر و فعالیت جبهه 

ملی گفت:»جبهه ملی نهضتــی غیرایدئولوژیک یا 

درواقــع دارای ایدئولوژی متکثر بود که پیرامون یک 

هــدف مشــترک عدالت خواهانه یعنــی ملی کردن 

صنعت نفت ایــران گــرد آمدند و خواهان تقســیم 

منصفانــه ۵۰-۵۰ طبق شــیوه جدیــد بین المللی 

شدند. اولاً این خواسته مورد حمایت عامه مردم ایران 

بود. ثانیاً مصدق به دلیل ضدیت دیرین با انگلیس که 

مورد خشم ملت بود، و نیز خصومت دیرین با رضا شاه 

که در آن زمان به دلایلی بســیار نزد مردم موجه بود، 

و به دلیل نوعی کاریزما و جذابیت ملی با محبوبیتی 

فوق العاده رهبر این نهضت شــد و قانون ملی شدن 

صنعت نفت را در میان شور و هیجان ملی به تصویب 

رســاند و خــودش به عنوان نخســت وزیر مجری آن 

قانون »در راه سعادت ملت ایران« شد.« وی در ادامه 

درباره رابطه »حکومت پهلوی و جبهه ملی« تصریح 

کرد:»دولت پهلوی به دلیل رنجیدگی شخصی شاه 

از فاطمی و  مصدق از آنان و طرفداران شان بیزار بود 

اما »به شدت« نگران آن نبود. جبهه ملی هم فعالیت 

مستمر و تشکیلات منسجم نداشت. دولت پهلوی 

نگران حزب توده و تشــکیلات زیرزمینی آن بود که 

از حمایت مالی و سیاســی و تشــکیلاتی شــوروی 

برخوردار بود و ســپس نگران گروه هــای چریکی و 
درگیر سرکوب آنان بود.« 

مصباح در ادامه درباره اختلافات مصدق با جبهه 

ملی افزود:»با ناامیــدی و توقف جبهه ملی دوم، در 

خارج از کشور هم رهبری فدراسیون های دانشجویی 

در کنفدراسیون در اختیار کمونیست ها قرار گرفت و 

عملاً آن اعتبار تاریخی تجدید نشد. جبهه ملی سوم 

در واقع تلاش نومیدانه و وطن پرستانه ای بود از سوی 

وابستگان جبهه ملی در مقابل خطر دو موج عظیم 

یعنی موج مذهب گرایان و روستاییان شهری و سنتی 

و تجدید حیات جهانی چپ گرایی و کمونیســم. به 

همین دلیل شاه به پیرمردان جبهه ملی روی آورد که 

در میان خود متشتت بودند.«

وی درباره »خــأ وجود دکتر مصــدق به عنوان 

رهبر جبهه ملی« تصریح کرد:»وجود مصدق پیر که 

نمی توانست ابدی باشد. خود او هم جز وطن پرستی 

و آرمانخواهی ملی ایدئولوژی نداشت و جبهه ملی به 

محوریت نفت هم متشکل از احزاب و ایدئولوژی های 

متفاوت بود. یک حزب نبود. لذا به ملی شــدن نفت 

و ســپس روشــن شــدن نحوه بهره مندی در قالب 

کنسرسیوم، به مخالفت با شاه جنبه ای نوستالژیک 

و کاهنــده داد. با این حال جبهه ملی و خوشــنامی 

کادرهای آن چنان بود که اگر مذاکره و مجادله با رژیم 

را خصوصاً در دوره امینی می پذیرفت و تبدیل به یک 

حزب ناسیونالیســت دموکرات می شد می توانست 

مشارکتی بازدارنده از دیکتاتوری داشته باشد. اتفاقاً 

پس از درگذشــت مصــدق اگر رهبــران جبهه ملی 

استقلال بیشــتری نشــان می دادند و وارد گفتمان 

سیاسی می شدند فرصت مناسب تری داشتند که در 

زمان زندگی مصدق امکان نداشت!«

مصباح دربــاره فعالیت جبهه ملــی در ابتدای 

انقلاب گفت:»بلاتکلیفی و بی تصمیمی چند ماه 

آخر حکومت شــاه ناامید کننده بــود. ریزش افراد 

ســطوح پایین و بدنــه ارتش که نســبت به انقلاب 

نظر مساعدتری داشتند عملاً ارتش را هم از امکان 

اقدام موثر باز داشــته بود. تقریبــاً عموم مردم امید 

بســته بودند که شــاید با انقلاب امیدی پدید آید. 

در مــورد نقش جبهه ملی آخرین میتینگ در اوائل 

اسفند ۱۳۵۷ در ضلع شــمال غربی میدان آزادی 

کــه مانند بیابان بود برگزار شــد. با یکــی دو نفر از 

همکاران جوان رفتیم. دکتر امیرعلایی ســخنرانی 

ضعیــف و کودکانه ای کرد که بیشــتر ناامید کننده 

بود. سیصد نفر هم نیامده بودند. پزشکزاد با همان 

طنز همیشگی گفت، آقا اینکه مجلس ختم جبهه 

ملی بود!  و چنین بود.« این عضو جبهه ملی درباره 

»جایــگاه تفکر مصدق در جبهه ملی و انشــعابات 

مختلفــش پــس از انقــلاب« گفت:»تفکر مصدق 

چیســت؟ درســتکاری و وطن دوســتی بی نظیر. 

کارنامــه: ملی کردن صنعت نفت؛ که انجام شــد! 

بقیه اش تاریخ است و حرمتی که می ماند. گذشته 

و گذشــتگان نمی تواننــد اکنون و بــا این کمیت و 

کیفیت درون تشــکیلات متعــدد و... حتی آینده 

حکومت کنند و برای نسل های آگاه تر از خودشان 

الگو باشند. باید احترام تاریخ را حفظ کرد.«

 برکناری همتی 
سوت پایان وفاق نیست

علــی باقری، فعال سیاســی اصلاح طلب در حســاب 

کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:»وفاق، 

از ابتدا قــرار نبود با پایداری چی ها رخ دهد که برکناری 

همتی در مجلس توسط آنها، سوت پایان وفاق محسوب 

شــود.« وی در ادامه افزود:»توافق ســازی پزشــکیان با 

سطوح بالای حاکمیت، برای نجات ایران صورت گرفت و 

هنر وی و دولتش باید آن باشد که ضمن حفظ توافق در 

آن سطح، آثار آن را در امور اجرایی کشور جاری کند.«

فرقی نخواهد کرد

احمــد بیگدلــی، نماینــده زنجــان در مجلس در 

گفت وگو بــا ایلنا، درباره اســتیضاح وزیر اقتصاد و 

دارایی و شرایط پیش روی کشور، گفت:»صحن به 

استیضاح آقای وزیر رأی داد و این یعنی دوره وزارت 

آقای همتی تمام. امیدواریم آقای رئیس جمهور در 

اولین فرصت وزیر جدید را معرفی کند و مجلس رأی 

به او رای دهد.« وی درباره پیش بینی خود از شرایط 

کشــور در آستانه شــب ســال نو بدون حضور وزیر 

اقتصاد در دولت، بیان کرد: امیدوارم تیم اقتصادی 

قوی تر عمل کند و نبود وزیر روی بازار تاثیر نگذارد. 

بالاخره یک بنده خدایی را سرپرســت گذاشــتند 

و او بایــد وظایف وزیر را انجام دهــد و دغدغه های 

مردم برای شــب عیــدش را به حداقل برســاند.« 

بیگدلی درخصوص این کــه  آیا وضعیت اقتصادی 

کشــور با تغییر وزیر تغییری می کند، گفت:»بحث 

وزیر نیســت، ابزارها و شرایط را ما باید تغییر دهیم، 

اینکه وزیر چه کســی باشــد آنچنان فرقی نخواهد 

کرد، معجزه کــه نمی تواند کند. دو یا ســه روزه که 

اقتصاد درست نمی شــود که ما چنین انتظاری از 
دولت داشته باشیم.«

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

امروز ۱۴ اســفند، ســالروز درگذشت محمد مصدق، سیاســتمدار برجسته تاریخ 

معاصر ایران اســت؛ فردی که پیروانش زمانی مصدقی نامیده می شدند و سپس 

نام جبهه ملی ایران را بر خود گذاشــتند. تاریخ هشت دهه اخیر ایران را از هر سو 

کــه نگاه کنیم، نمی توانیــم نقش جبهه ملی را در آن نادیده بگیریم. مهم نیســت 

نگاه مان مثبت باشــد یا منفی، محمد مصدق را دوســت داشــته باشیم یا مانند 

هواخواهــان ســلطنت او را خائــن بدانیم. مهم این اســت که جبهــه ملی نیروی 

تاثیرگذار در سیاســت ایران اســت. جبهه ملی، جریان مصدق است. به رهبری او شــکل گرفت و حتی از هم پاشیدن آن از لحاظ تشکیلاتی در 

دهه ۱۳۴۰ نیز به خاطر حضور او در حصر خانگی در قلعه احمدآباد و دور بودن از این تشکیلات رخ داد. به مناسبت ۱۴ اسفند، برای گفت وگو 

نزد دکتر سیدحسین موسویان رفتیم که در حال حاضر، رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایرانِ این تشکیلات است.

خبرنگارهممیهن
محسنصالحیخواه
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 برای شروع بحث، فعالیت سیاسی را چگونه شروع کردید 

و چه شــد کــه وارد جبهه ملــی شــدید؟ خاطره ای از کودتا و 

درگیری های 28 مرداد 1332 دارید؟

جبهه ملی در سال ۱۳28و در جریان انتخابات دروه شانزدهم مجلس 

شورای ملی تاسیس شد. سال ۱۳۳۰ کلاس چهارم دبستان بودم که 

دولت ملی دکتر مصدق کارش را شروع کرد. پدرم عضو جبهه ملی بود 

و جو عمومی جامعه هم به این سمت بود. بنابراین علاقه پدرم به دکتر 

مصدق روی ما هم که فرزند و طفل دبستانی بودیم تاثیر می گذاشت. 

از کلاس پنجم ابتدایی می خواســتم به ششــم بروم که کودتای 28 

مرداد در تابســتان و ایام تعطیلی مدارس اتفاق افتاد، اول مهر که ما 

به کلاس ششــم رفتیم کودتا انجام شده بود. دکتر مصدق دلیرانه در 

دادگاه از خودش و از ملی شــدن نفت دفاع می کرد و جامعه را تکان 

داده بود؛ همان زمان که محاکمه اش شــروع شد. طرفداران مصدق 

عکس هایی از این دادگاه را با بعضی جملاتی که مصدق در دادگاه ادا 

می کرد، به صورت عکس منتشر می کردند. امضای حزب مردم ایران را 

داشت. حزب مردم ایران یکی از احزاب جبهه ملی بود آن عکس ها را 

چاپ کرده بود و منتشر می کرد. من توسط جوانی که شاگرد پدرم و در 

نهضت مقاومت ملی بود، تعدادی از عکس ها را گرفتم و پخش کردم. 

این نقطه شــروع کار من بود. نهضت مقاومت ملی که بعد از کودتا تا 

شش هفت سال فعال بود، آرام آرام به علت سرکوب شدید و دستگیری 

و تبعید فعالان به جزیره خارک و قلعه فلک الافلاک، تضعیف شد. 2۰ 

دی ۱۳۳8، باقیمانده نهضت مقاومت ملی و جوان هایی که در نهضت 

بودند در اعتراض به قانونی که در شورای عالی فرهنگ گذرانده شده 

بود، اعتراض کردند و در دبیرستان های تهران اعتصاب راه انداختند. 

قانــون درباره تغییر نمره قبولی از ۷ به ۱2 بــود. دانش آموزها داخل 

خیابان ریختند و من هم جزء فعالین آن روز بودم و در دبیرستان مروی 

درس می خواندم. تظاهرات رفت سمت بهارستان و روبه روی مجلس 

شعارها صریح و تند شد؛ مرگ بر کودتا و مرگ بر شاه. طبیعتاً ریختند و 

خیلی ها را بازداشت کردند، من هم یکی از دستگیرشدگان بودم. من و 

تعدادی دیگر از بازداشتی ها را بردند ساواک تهران، چهارراه کالج اول 

خیابان خارک. شــب نفری یک پتو و یک ساندویچ دادند و صبح ما را 

منتقل کردند به زندان قزل قلعه. 

مدتی در قزل قلعه بودم و با پیگیری های پدر و عمه زاده ام که افسر 

عالی رتبه ارتش بود در نهایت آزاد شدم. سال ۱۳۳۹ می شود زمان آغاز 

به کار رسمی من در جبهه ملی. سال بعد یعنی سال ۱۳4۰ در کنکور 

قبول شدم و به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران راه پیدا کردم. چون از 

قبل عضو جبهه ملی بودم، به عنوان مسئول سال اول پزشکی منصوب 

شدم. سال دوم بودم که مسئول دانشکده پزشکی را که در سال های 

بالاتر بود  بازداشت کردند و کمیته من را به کمیته دانشگاه فرستاد و 

من به عنوان نماینده دانشکده پزشکی به کمیته دانشگاه رفتم. مدتی 

هم از سوی کمیته کل دانشگاه به عنوان نماینده دانشجویان دانشگاه 

به کمیته استان رفتم که از نمایندگان سازمان های مختلف مانند بازار، 

اصناف، کارگران، کارمندان، فرهنگیان، ورزشــکاران و غیره تشکیل 
می شد.
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 اختلافاتی در جبهه ملی شــروع شــد که دکتر مصدق هم 

نسبت به آن واکنش نشان داد و مخالفت خود را با نظر رهبران 

جبهه ملی اعلام کرد، شما چه خاطره ای از آن دارید؟

دی ماه ۱۳4۱ بود که  جبهه ملی ایران کنگره برگزار کرد. این کنگره 

در منزل حاج حسن قاسمیه در تهران پارس برگزار شد. تیغه های بین 

اتاق ها را برداشتند و یک سالن بزرگ برای برگزاری کنگره درست کردند. 

در تمام سازمان های جبهه ملی انتخابات برای تعیین نمایندگان کنگره 

انجام شد. بیست هزار نفر عضو تشکیلاتی رأی دادند و برای حضور در 

کنگره نماینده انتخاب کردند. صدوهفتاد نماینده انتخاب شده بود. 

کنگره با نوار ضبط شــده دکتر مصدق که از احمدآباد فرستاده بود، 

افتتاح شــد. کنگره عظیمی بود. جمعی وزین که شما در آن آخرین 

نخست وزیر شاه، دکتر بختیار، اولین نخست وزیر انقلاب یعنی بازرگان 

و اولین رئیس جمهور جمهوری اســلامی ابوالحســن بنی صدر را در 

آن می دیدیــد. کنار همه این ها، آیت الله طالقانــی را هم می دیدید. 

تمام شخصیت های برجسته ملی مثل الله یار صالح، دکتر سنجابی، 

مهندس حســیبی، باقــر کاظمی، مهندس حق شــناس، مهندس 

زیرک زاده، اصغر پارسا، ادیب برومند، داریوش فروهر، غلامرضا تختی 

و.... در این کنگره بودند. وزن این گردهمایی از لحاظ سیاسی خیلی 

زیاد بود. آلترناتیو شاه را در این جمع می دیدید. دکتر مصدق شورای 

منتخب کنگره 4۱ را قبول نداشت. اما علتش چه بود؟ بعضی ها در 

این کنگره خواسته هایشــان برآورده نشــده بود. مثلاً نهضت آزادی 

می خواست به جبهه ملی وارد شود. شخصیت هایی مانند مهندس 

بازرگان، دکتر ســحابی، آیت الله طالقانی و حسن نزیه عضو شورای 

مرکزی جبهه ملی بودند ولی به عنوان حزب پذیرفته  نشده بودند. این 

پذیرفته نشدن نیز داستان دیگری دارد که چون به این موضوع مربوط 

است، به اجمال آن را می گویم. چهار نفر از اعضای نهضت آزادی یعنی 

آقایان عباس شیبانی، رحیم عطایی، عباس سمیعی، عباس رادنیا در 

سال ۱۳4۰  یک جزوه بیست و چند صفحه ای منتشر کردند و سران 

جبهه ملی را مورد اتهام و هتاکی قرار دادند. رحیم عطایی یکی از این 

چهار نفر، خواهرزاده مهندس بازرگان بود. به رغم وجود این مشکل، 

بزرگان نهضت که به عنوان اشخاص حقیقی در شورای جبهه بودند، 

مسئله پیوستن نهضت آزادی به جبهه را در کنگره مطرح کردند، شرط 

جبهه کنار گذاشــتن آن 4 نفر بود، نهضت قبول نکرد، کنگره همان 
جواب قبلی را داد. 

در کنار این مســئله، موضوع جامعه سوسیالیست ها به رهبری 

خلیل ملکی هم بود. آن ها را هم نمی پذیرفتند. چون در آستانه کودتا 

آقای خلیل ملکی یک بیانیه نوشته بود مبنی بر اینکه دولت عوض شده 

اما حزب ما به کار خودش ادامه می دهد. اسمی از کودتا نیاورده بود. 

»دولت عوض شــد، دولت مصدق رفته و دولت زاهدی آمده اســت.« 

گویا که یک تغییر دولت نرمال مثلاً از طریق پارلمان اتفاق افتاده است.
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 و از رهگذر این مسائل بود که کار کشید به دکتر مصدق.

دقیقاً! نهضت آزادی یعنی آقای بازرگان و آقای خلیل ملکی نامه هایی 

به دکتر مصدق نوشــتند مبنی بر اینکه شــورای جبهه ملی درهای 

تشکیلات را بسته است و کســی را راه نمی دهد. به این نامه ها، رای 

نیاوردن آقای هدایت متین دفتری را نیز اضافه کنید. نوه دختری آقای 

دکتر مصدق هم آقای هدایت متین دفتری در کنگره حضور داشت. او 

برای انتخابات شورای مرکزی که سی وپنج نفر را می خواستند انتخاب 

بکنند، رأی نیاورد و ضد کنگره شــد. توقع داشت به عنوان نوه دکتر 

مصدق و کســی که از خانواده مصدق در کنگره آمــده و آن نوار پیام 

دکتر مصدق را هم او در احمدآباد ضبط کرده و آورده بود، رای بیاورد. 

متین دفتری نامه های شــاکیان را گرفت و برای دکتر مصدق برد. در 

شرایطی که ایشان در حصر بود و فقط نوه اش و فرزندانش حق ملاقات 

با او را داشتند. آقای متین دفتری به قلعه احمد آباد که در محاصره بود 

می رفت و ماجرا را با آب و تاب و پردازش زیاد برای دکتر مصدق تعریف 

می کرد. دکتر مصدق این نامه های به خصوص و نامه های دیگری که به 

دستش رسیده بود را ضمیمه نامه خود به شورا فرستاد. خطاب به دکتر 

مهدی آذر رئیس شورا نوشتند که چرا درهای جبهه ملی را بسته اید؟

گفتند چرا از جانب دانشجویان شما نماینده در کنگره انتخاب 

کردید. هر ســازمانی باید خودش نماینــده اش را انتخاب کند و به 

شورای مرکزی بفرســتد چون آن شــورای مرکزی را کنگره انتخاب 

کرده بود. ایشــان می گفت شورای مرکزی آن طوری نباید در کنگره 

انتخاب بشــود، باید هر ســازمانی نماینده خــودش را انتخاب کند 

به شــورای مرکزی بفرســتد. ایــن اختلاف بود. دکتر مصــدق ایراد 

تشکیلاتی داشت. می گفت برای جبهه ملی کنگره ای نباید درست 

بشود. احزاب باید مستقل کار کنند و نمایندگان خودشان را به شورای 

مرکزی جبهه بفرستند. علتش هم این بود که دکتر مصدق در حصر، 

از عظمت آن تشــکیلات اطلاع نداشت. نمی دانســت به نام دکتر 

مصدق بیست هزار نفر عضو تشکیلاتی جبهه ملی ایران شده اند که 

۵۰۰ نفر آن ها هم عضو این احزاب نیستند. همه به نام عضو جبهه 
ملی در تشکیلات آمده اند. 

Ó واکنش آقای آذر چه بود؟ 

دکتر آذر جواب مستند به دکتر مصدق داد. شاید دو یا سه نامه رد و بدل 

شد. در نهایت آقای دکتر مهدی آذر به دکتر مصدق نوشت شما اگر به 

این نحو انتخاب شــورا توسط کنگره اعتقاد ندارید، به هر ترتیبی که 

دستور می فرمایید دستور بدهید این شورا انتخاب شود. دکتر مصدق 

هم طی حکمی آقای باقر کاظمی را مسئول تشکیل شورا کرد با همان 

ترتیبی که خودش مدنظر داشــت. می خواست نمایندگان احزاب را 

دعوت کند. کاظمی نمایندگان نهضت آزادی و جامعه سوسیالیست ها 

و حــزب مردم ایران، حزب ملت ایران آقای داریوش فروهر و دیگران را 

دعوت کرد. یکی دو جلسه نشستند اما به نتیجه نرسیدند. اختلاف 

داشتند. شخصیت های برجسته مثل صانع، سنجابی، صدیقی، آذر، 

حســیبی، زیرک زاده و این ها در این شورا نبودند و شورا پا نگرفت. به 

همین دلیل هم جبهه ملی متوقف شــد. سال ۱۳4۳ فعالیت جبهه 

ملی به علت اختلافاتی که داخل تشــکیلات پیدا شده بود متوقف 

شد. بعد از این توقف بود که ۱4 نفر از فعالین دانشجویی را از دانشگاه 

تهران اخراج کردند. ســال ســوم بــودم. وقتی اخراج شــدم طبیعتاً 

معافیت دانشــجویی ام باطل شد. ســرانجام به عنوان دیپلمه خودم 

را برای شــرکت در قرعه کشی سربازی معرفی کردم. درآن قرعه کشی 

متولدین قبل از ســال ۱۳22 را با قرعه کشی معاف کردند. من چون 

متولد ۱۳2۰ هستم قرعه معافی به نامم افتاد و معاف شدم. حداقل دو 

سال از آن دوره اخراج سه ساله جبران شد. بالاخره مجدد سال ۱۳46 

برگشتم و توانســتم ادامه تحصیل بدهم و درســم را تمام کنم. سال 

۱۳4۹ یا ۱۳۵۰ جبهه ملی دیگر فعالیتی نداشت. در جامعه خبری 

نبود. با اینکه در کنکور رزیدنسی برای تخصص قبول شدم، 6 ماه بعد 

از شروع رزیدنتی دوباره اخراج شدم. از آنجا رفتم دانشگاه ملی )شهید 

بهشتی( 6 ماه بعد دوباره از آنجا اخراج شدم. 
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 مقداری به شخصیت دکتر مصدق و 13 سال فاصله میان 

کودتا و فوت ایشــان در ســال 1345 بپردازیم؛ سال هایی که 

جبهه ملــی افت و خیز زیادی داشــت. غیبــت مصدق چه 

تاثیری در مسیر جبهه ملی گذاشت؟

دکتر مصدق سه سال در زندان لشکر 2 زرهی و ۱۰ سال در حصرِ قلعه 

احمدآباد بود. یک مثال از دوره نمایندگی ایشان می زنم که پاسخ شما 

را کوتاه بدهم. دکتر مصدق که در مجلس پنجم نماینده می شود و در 

یک سخنرانی تاریخی با سلطنت رضاشاه در ۹ آبان ۱۳۰4 مخالفت 

می کند، بعضی به او توصیه می کنند که آقا امروز به مجلس نروید، او 

جواب می دهد که به توپچی ملت یک عمر مواجب می دهند، که یک 

روزی جنگی بشود و او یک توپی در کند. آن روز دیگر آن توپچی نباید 

از زیر بار وظیفه اش شانه خالی کند. من نماینده مجلس شدم که امروز 

بروم از طرف مردم، به صلاح ملت و منافع ملی حرف بزنم. نمی توانم 

نروم. باید بروم حرفم را بزنم. این ها عین کلمات مصدق اســت. یک 

سخنرانی سیاستمدارانه در مجلس دارد. اولش به رضاخان می گوید 

شما در مقام نخست وزیری و سردار سپهی به کشور خدماتی کردید. 

اگر حالا پادشاه بشــوید دیگر طبق قانون اساسی کار اجرایی نباید 

بکنید. پس ملت از خدمات شــما محروم می شود. چون طبق قانون 

اساسی شاه از مسئولیت مبرا است و نباید در امور کشور دخالت کند. 

شــما برای ادامه خدمات خوب اســت که در همین نخست وزیری و 

سردار سپهی باقی بمانید. در ابتدای سخنان خود می گوید، البته من 

از قاجاریه مأیوس هستم که حمل بر این نشود که این دارد از قاجاریه 

دفاع می کند چون خودش از خاندان قاجار بود. ولی نمی خواهم که 

این مملکت شما را از دست بدهد. 

جلوتر مــی رود، صدایش اوج پیدا می کند و می گوید اگر بند بند 

بدن مــن را از هم جدا کنند، من به ســلطنت رضاخان رأی نخواهم 

داد. رأی نخواهم داد که کسی هم سردار سپه باشد، هم نخست وزیر 

و هم پادشاه. با این ترتیب ما چرا انقلاب مشروطیت کردیم؟ چرا خون 

شهیدان انقلاب را به باد دادیم؟ او این گونه سیاستمدارانه با سلطنت 

رضاخان مخالفت می کند. این شخصیت دکتر مصدق است. بنابراین 

وقتی  که از پیروانش یعنی اعضای جبهه ملی جدا می شــود، معلوم 

است که یک نقصان بزرگی وجود دارد. 
Ó 

 پس از درگذشت دکتر مصدق در سال 1345  تا اواسط دهه 

پنجاه جبهه ملی سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفت؛ در 

آن زمان وضعیت به چه شکل پیش رفت؟

تا ســال ۱۳۵6 جبهه ملی به مدت ۱۳ ســال فعالیت تشــکیلاتی 

نداشــت. اما ارتباط اعضا با یکدیگر حفظ شــده بود. خود ما که در 

دانشــگاه بودیم حتی در آن چند مدتی که اخراج شــده بودم، دور 

هم جمع می شدیم. اعضای کنگره 4۱ و شورای منتخب آن کنگره 

ماهانه یکدیگر را می دیدند. چون این ارتباطات حفظ شده بود، سال 

۱۳۵6 که سه چهره ملی نامه سرگشاده ای خطاب به شاه نوشتند؛ 

ایــن نامه در حقیقت اولین اخطار مهم به شــاه بــود و من معتقدم 

اســتارت انقلاب را زد که در نهایت به وقایع بهمن ۱۳۵۷ رسید. آن 

شخصیت ها همچنین خواستند که تشکیلات را دوباره راه اندازی 

کنند، این کار با ســرعت انجام شد. البته باید این نکته را بگویم که 

احزاب و اشــخاص جبهه ملی مثل حزب مردم ایــران و ملت ایران 

)داریوش فروهر( در این یک دهه فعال بودند. نهضت آزادی به عنوان 

یک حزب در داخل جبهه نبود اما شخصیت های آن از اعضای شورا 

بودند و فعالیت خود را دنبال می کردند. 

به دنبال این نامه بود که دکتر ســنجابی از اعضای قبلی شورای 

مرکزی که در کنگره سال ۱۳4۱ انتخاب شده بودند و بعضی نیروهای 

خارج از جبهه مثل جامعه سوسیالیست های خلیل ملکی دعوت کرد 

و شورای جبهه ملی را راه انداخت. در این دوران اعضای نهضت آزادی 

که در زندان بودند و به خاطر همان اختلافات و وضعیت شکرآبی که 

وجود داشــت کسی از آن ها در شورا نبود. آن ها به صورت جداگانه با 

نام نهضت آزادی ایران فعالیت خود را پیگیری می کردند. شورا شروع 

به کار کرد و نشــریه ای به نام خبرنامه جبهه ملی ایران نیز به صورت 

هفتگی منتشــر شد. بیانیه های جبهه صادر می شــد و دعوت مردم 

بــه اعتصاب و برگزاری میتینگ به تدریج آغاز شــد. خاطرم هســت 

میتینگ بزرگی از طرف بازاریان جبهه ملی برگزار شد که محل اصلی 

آن صحن بزرگ مسجد شاه در بازار بود و جمعیت عظیمی تا خیابان 

بوذرجمهری )۱۵ خرداد( در میتینگ شــرکت کردند. بنابراین، همه 

این ها پیش از آن اســت که آقای خمینی از عراق به کویت و ســپس 

پاریس بروند، در مرکز اخبار قرار بگیرند و هدایت انقلاب توسط ایشان 

انجام شود. به تدریج وقایع مختلفی رخ داد که این موج جنبش ایجاد 

شده میان مردم را بزرگ تر می کرد. سرکوب هایی که رخ داد از جمله در 

روز ۱۷ شــهریور ۱۳۵۷ بود. من روز ۱۷ شهریور در میدان ژاله حضور 

داشتم. دیدم که مسلسل گذاشته بودند و مردم را به رگبار بستند. اما 

این سرکوب ها نتیجه نمی دهد و رخدادهای بعدی رقم می خورد.
Ó 

 انقــلاب و اختلافاتــی که اعضای جبهه ملــی در حکومت 

داشتند، بارها مطرح شده اما نقطه اوجی وجود دارد که در 25 

خرداد 1360  رخ می دهد؛ علتش چه بود؟

جبهه ملی ایران از همان روزهای نخســتین پس از انقلاب به علت 

اختــلاف دیدگاه ها، با قدرتمــداران زاویه پیدا کــرد. پس از انقلاب 

صدمــه خوردن به میزان تولید درکشــور، و شــروع تحریم ها پس از 

اشغال سفارت آمریکا، افول و پسرفت اقتصادی آغاز شد که به ویژه 

پس از جنگ با عراق شــدت یافت. همچنین فقدان آزادی ها، قلع 

و قمع احزاب و اجتماعات و مطبوعات و انحصارطلبی کســانی که 

اهرم های قدرت را در دســت داشتند، صورت پذیرفت. جبهه ملی 

ایــران مخالفت خود را با این روند ها ابراز کــرد.در دوم آذرماه ۱۳۵۹ 

طی یک بیانیه که به صورت یک جزوه 4۰ صفحه ای منتشــر کرد، 

نســبت به مسائل گوناگون کشور، از اشغال سفارت آمریکا و تبعات 

آن و شروع جنگ عراق با ایران تا تعطیلی دانشگاه ها، اشاعه فساد، 

گرانی و تورم و بیکاری انتقاد کرد. در تاریخ نهم خرداد۱۳6۰ جبهه 

ملی ایران طی نامه ای که به وزیر کشــور، آقای مهدوی کنی نوشت 

درخواست برگزاری یک تجمع در ساعت 4 بعدازظهر روز 2۵ خرداد 

۱۳6۰ را مطرح نمود. این نامه با امضای آقای دکتر مهدی آذر رئیس 

هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران فرستاده شد که البته از طرف دولت 

پاســخی به آن داده نشــد. ۱۰ روز بعد یعنــی روز ۱۹ خرداد بیانیه 

جبهه ملــی ایران مبنی بر دعوت از مــردم به گردهمایی اعتراضی 

در عصر روز 2۵ خرداد انتشار یافت. علت این گردهمایی، اعتراض 

به تعطیلی دانشگاه ها، اعتراض به نادیده گرفتن حقوق اولیه زنان 

و حجاب اجباری، اعتراض به گرانــی و تورم و بیکاری و اعتراض به 

لوایح دولت بود؛ لوایحی که دولت به مجلس ارائه کرده بود شــامل 

چند لایحه بود مانند لایحه بازسازی نیروی انسانی که به موجب آن 

قرار بود کارمندان دولت که در رژیم ســابق استخدام شده بودند از 

کار اخراج و به جای آنان افراد جدیدی به کار گمارده شــوند. لایحه 

احزاب که برای احزاب و تشــکل ها ایجاد محدودیت و مانع تراشــی 

می کرد. لایحه بودجه که اشــکالات و انتقادات فراوانی نسبت به آن 

وجود داشت. لایحه دیگر هم لایحه قصاص بود. در مورد این لایحه ما 

می گفتیم که اگر این یک لایحه است و برای بحث و بررسی از طرف 

دولت به مجلس داده شده، پس احزاب و جمعیت ها نیز حق دارند 

و می توانند نســبت به آن بحث و اظهارنظــر نمایند. اگر یک واجب 

شرعیســت که بحث و تصویب آن در مجلــس چه وجهی می تواند 

داشته باشد؟ یکی دو روز بعد محل میتینگ میدان فردوسی و مسیر 

راهپیمایی به طرف دانشگاه تهران اعلام شــد. در شامگاه روز 24 

خرداد جلسه فوق العاده ی مشترک هیئت رهبری و هیئت اجرائیه 

جبهه ملی ایران، در مکانی غیر از محل همیشگی آن تشکیل گردید. 

در این جلسه تاریخی تمام پنج نفر از اعضای هیئت رهبری، آقایان 

دکتر سنجابی، ادیب برومند، اصغر پارسا، علی اردلان و دکتر یوسف 

جلالی حضور داشتند. از اعضای هفت نفره هیئت اجرائیه، پنج تن 

حاضر بودند و دو نفر یعنی آقایان محمودیان و دکتر ورجاوند غایب 

بودند. حاضران هیئت اجرائیه آقایان دکتر مهدی آذر، دکتر مسعود 

حجازی، قاسم لباسچی، مهدی غضنفری و خودم حسین موسویان. 

آقای دکتر ســنجابی رئیس هیئت رهبری، شروع به صحبت کرد و 

گفت که آقای حاج ســیداحمد خمینی با ایشان تماس گرفته و از 

ایشان خواسته اند که برنامه میتینگ و راهپیمایی را لغو نمایند و آقای 

دکتر سنجابی پاسخ داده که اولاً ما از چندین روز قبل به وزارت کشور 

نامه نوشــته و درخواست مجوز کرده ایم و از مردم دعوت نموده ایم و 

حالا چگونه می توانیم دعوت را لغو کنیم و ثانیاً چطور می توانیم لغو 

شدن را به اطلاع مردم برسانیم. آقای احمد خمینی پاسخ داده بود 

که شما اطلاعیه لغو را بنویسید و به من بدهید ما می دهیم به رادیو و 

تلویزیون چندین بار بخوانند و مردم را از لغو مراسم باخبر کنند. اگر 

شما مراسم را لغو نکنید با شما برخورد خواهد شد. دکتر سنجابی در 

جواب آقای احمد خمینی گفته بود که تصمیم به برگزاری میتینگ 

و راهپیمایــی در جمع هیئت رهبری و هیئــت اجرائیه جبهه ملی 

گرفته شده و من به تنهایی نمی توانم این تصمیم را لغو نمایم. در آن 

جمع ۱۰نفره هیچ کس با لغو شدن میتینگ و راهپیمایی موافقت 

نکرد. دکتر ســنجابی هم شخصاً ابراز کرد که من هم با همه آقایان 

هم عقیده ام و با لغو مراسم موافق نیســتم. در همان روز سخنرانی 

آقای]امام[خمینی از رادیو و تلویزیون پخش شد و ارتداد جبهه ملی 

به علت مخالفت با قصاص اعلام شد. ما تنظیمات لازم را انجام دادیم 

و برای اطلاع رسانی به زیرشاخه ها و آماده شدن برای اداره میتینگ 

عصر متفرق شدیم. عصر روز 2۵ خرداد  با وجود هزاران نفر  برنامه با 

حضور و درگیری نیروهای امنیتی به هم خورد و برخی سران جبهه 
ملی بازداشت شدند.

Ó 

 بعد از روز 25 خرداد برای اعضای ارشد جبهه ملی ایران چه 
حوادثی روی داد؟

از 2۵ خــرداد ۱۳6۰ اعضای هیئت رهبــری و هیئت اجرائیه جبهه 

ملی همگی مخفی شــدند. پس از مدتی برخی از این اعضاء مانند 

دکتر ســنجابی، دکتر آذر و قاسم لباســچی به طور مخفی از کشور 

خارج شــدند و تا پایان عمر در هجرت به ســر بردنــد. پس از چندی 

چند نفر مانند اصغر پارسا، دکتر مسعود حجازی، علی اردلان، مهدی 

غضنفری و دکتر پرویز ورجاوند بازداشت شده و هر یک مدتی از یک تا 

سه سال را در زندان به سر بردند. برخی از اعضای شورای مرکزی مانند 

تیمسار ناصر مجللی، ابوالفضل قاسمی، حسن خرمشاهی و دکتر 

اسدالله مبشری نیز بازداشت گردیده و مدتی زندانی شدند...من از 

همان روز 2۵ خرداد ۱۳6۰ که زندگی مخفی را شروع کردم تا بیش از 

یک سال مخفی بودم. مطبم تعطیل بود و به بیمارستان هم نمی رفتم. 

شایعاتی هم پراکنده شده بود که من هم به خارج از کشور رفته ام. من 

مدتی در منزل اقوام و بستگان سکونت داشتم و مدتی هم به تناوب در 

خارج از تهران و در شمال به سر بردم ولی در همان دوران اختفا نیز با 

آقایان اصغر پارسا و دکتر مسعود حجازی قائم مقام های هیئت رهبری 

و هیئــت اجرائیه که آن ها هم مخفی بودنــد و همچنین آقای ادیب 

برومند دیدار هایی داشتم. پس از یک سال و بعد از آنکه اولین زندانیان 

جبهه ملی را آزاد کردند، من به منزلم برگشتم و کم کم کارم را نیز شروع 

کردم و به کمک تشکیلات هم آمدم. البته بعد از 2۵ خرداد و موضوع 

ارتداد، بلا فاصله دو نفر قائم مقام هیئت های رهبری و اجرائیه مسئول 

جدید تشکیلات را منصوب کردند که کار اداره تشکیلات را به عهده 

گرفت و فعالیت سازمان های جبهه ملی ایران را ولو به شکل محدود و 

ادغام شده، ادامه داد. این شخص آقای مهدی مؤیدزاده بود که قبل 

از 2۵ خرداد مسئول سازمان جوانان جبهه ملی ایران بود. این کمیته 

تشکیلات زیر نظر آقای مؤیدزاده اداره جلسات تشکیلاتی و انتشارات 

را تا مدت ها انجام می داد... بنا بر این فعالیت جبهه ملی ایران در این 

دوره که از 22 خرداد۱۳۵6 با نوشــتن نامه سه امضایی به شاه شروع 

شده بود تا امروز هیچ گاه متوقف نشده و یکسره ادامه یافته است. در 

سال ۱۳۷2 زمانی که آقای مهندس کاظم حسیبی رئیس شورا و آقای 

دانشپور نایب رئیس شورا به رحمت ایزدی پیوسته بودند، آقای ادیب 

برومند عضو پیشکسوت شورا و یکی از اعضای هیئت رهبری به دعوت 

از باقی مانده اعضای شورای مرکزی بدون حذف یا افزودن حتی یک 

نفر مبادرت کرد. در اولین جلسه در منزل آقای حسن شهیدی که باز 

۱4 نفر در آن حضور داشتند آقای ادیب برومند به سمت ریاست شورا 

و شــش نفر مرکب از آقایان ادیب برومند، علی اردلان، دکتر حسین 

موسویان، دکتر پرویز ورجاوند، حسن لباسچی و حسین شاه حسینی 

به عنوان هیئت اجرائیه انتخاب شــده به فعالیت منظم تشکیلاتی 

مشــغول شــدند. در این هیئت اجرائیه این جانب به سمت مسئول 

تشکیلات انتخاب شدم...در فروردین ماه ۱۳۷4  انتشار نشریه درون 

تشکیلاتی پیام جبهه ملی ایران به عنوان جایگزین روزنامه رسمی پیام 

جبهه ملی آغاز شد که همچنان ادامه دارد و چند روز قبل شماره 22۳ 

آن منتشر شد. این هیئت شش نفره بعداً با افزوده شدن دکتر مسعود 

حجازی و مهندس نظام الدین موحد به هشــت نفر افزایش یافت و تا 

پلنوم الهیار صالح به کار خود ادامه داد.
Ó 

 جریان پلنوم الهیار صالح چه بــود؟ در چه تاریخ و چگونه 
تشکیل گردید؟

در طی ۱۰ سال به تدریج تشکیلات جبهه ملی ایران گسترده تر شده 

بود. خیلی از سازمان های ۱6گانه و سازمان های شهرستان ها شکل 

گرفته بودند. لذا در ســال ۱۳8۰ موضوع برپایی پلنوم در تشکیلات 

جبهه ملی ایران مطرح گردید. پلنوم جبهه ملی ایران که به نام »پلنوم 

الهیار صالح« نامیده شده بود، در ساعت ۹ صبح روز جمعه دوم آبان 

۱۳82 در منزل مهندس نظام الدین موحد تشــکیل شد. این پلنوم 

تا ســاعات آخر شب ادامه داشت.  8۱ نفر از اعضای پلنوم در جلسه 

حضور پیدا کردند. ابتدا انتخاب اعضای هیئت رئیســه پلنوم صورت 

پذیرفت. آقــای ادیب برومند به عنوان رئیس پلنوم و آقایان مهندس 

نظام الدین موحد و تیمسار ناصر فربد به عنوان نواب رئیس و بانو فرشید 

افشار و آقای دکتر عباسعلی صحافیان به عنوان منشی هیئت رئیسه 

انتخاب شدند. بالاخره انتخابات برای انتخاب اعضای شورای مرکزی 

به صورت کتبی و مخفی به عمل آمد و سی وشش نفر اعضای شورای 

جدید جبهه ملی ایران پس از کنگره سال ۱۳4۱ انتخاب شدند. آقای 

ادیب برومند در اواخر اسفند ۱۳۹۵ به رحمت ایزدی پیوستند. بعد از 

درگذشت ایشان به فاصله کمی آقایان مهندس امیرانتظام و حسین 

شاه حسینی نیز مرحوم شدند. ولی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران 

کار اداره جبهه را از لحاظ تشکیلاتی و سیاسی انجام می داد. تا مدتی 

جلسات شورای مرکزی که هر دو هفته یک بار تشکیل می شد، برای 

انتخابات داخلی، اکثریت لازم مطابق با اساسنامه را کسب نمی کرد. 

سرانجام در تاریخ 26 آبان ۱۳۹۷ یک اکثریت کافی2۰ نفره از اعضای 

شــورا تجمع پیدا کــرده و انتخابات درون ســازمانی را انجــام دادند. 

در انتخابات انجام شــده من را به ســمت مسئولیت شــورای مرکزی 

برگزیدند. از آن پس نیز سه بار انتخابات درون شورای مرکزی تجدید 

گردیده و باز هم اعضای شــورای مرکزی من را برای این مســئولیت 
انتخاب کرده اند.

Ó 

 به عنوان آخرین سوال لطفا بگویید نظر شما و جبهه ملی 

در مورد وضعیت فعلی کشور چیست و راه حل کدام است؟

وضعیت کشورمان خوب نیست. از لحاظ اقتصادی وضعیت ناگوار 

اســت. قیمت دلار آمریکا که در اول انقلاب ۷ تومان بود، مرز هشتاد 

هزار تومان را در نوردیده، مردم زیر بار گرانی و تورم روزافزون دچار بحران 

معیشتی شده اند.جمهوری اسلامی از لحاظ سیاست خارجی، چه از 

نظر بین المللی و چه از لحاظ منطقه ای دچار مشکلات بوده است. از 

لحاظ سیاست داخلی برخلاف اهداف انقلاب که »آزادی« در سرلوحه 

آن ها بود عمل کرده و لذا با این عملکردها به پایگاه مردمی اش آسیب 

رسیده است. از نظر اجتماعی رفتار های نادرستی انجام داده که نمونه 

آن برخوردها در اعتراضات گسترده با آن همه خسارات است. این نوع 

رفتار ها موجب فرار متخصصان و جوانان تحصیلکرده از کشور گردیده 

که صدمات جبران ناپذیری را به این سرزمین وارد می نماید. جبهه ملی 

ایران در 2۳ آبان ۱4۰۱ برای رفع این تنگنا ها پیشــنهاد داد که برای 

عبور از این بحران های فزاینده باید یک »کنگره ملی« واقعی متشکل 

از نمایندگان احزاب و جمعیت های سیاســی، اتحادیه های صنفی 

و کارگری و جوامع مدنی مختلف مانند زنان، دانشجویان، معلمان، 

بازنشستگان، دانشگاهیان، بازاریان و سایر اقشار و گروه های جامعه 

و شخصیت های مورد اعتماد مردم از سراسر کشور تشکیل گردد تا راه 

عبور از این بحران ها و ناهنجاری ها را بررسی نموده و راه آینده کشور را 

ترسیم نماید. این متمدنانه ترین و مصلحت آمیزترین راه عبور از شرایط 

فعلی برای حکومت و برای ملت ایران است.

اول، کارگزاران و منصوبــان دولت های اصولگرا اغلب 

واجــد صلاحیت هــای حرفــه ای نیســتند و بیشــتر 

به صورت رانتی و رفاقتی به چنین جایگاهی می رسند. 

جایگاهــی که اغلــب فاقد شایســتگی های لازم برای 

تصدی آن هســتند؛ لــذا چیزی برای از دســت دادن 
ندارند.

دوم، آنان اغلب هیئتی کار می کنند و برای خود شأن 

بالای اخلاقی و رسالت قائل هستند و خود را مجاز در 

هرگونه از تصرف اموال دولــت و خرج کردن باب میل 
می دانند.

سوم، به صورت ضمنی خود را مصون از پیگرد قضایی 

حــس می کنند. پیش از قرار گرفتن در قدرت رســمی 

کارهایی می کنند که کســی متعرض آنان نمی شــود، 

ســپس با همین دســت فرمان وارد دولت می شوند و 

گمان می کنند که مصونیت آنان دائمی و آهنین است؛ 

ولی خُب، این برداشت همیشه درست در نمی آید.

چهارم، آنان خود را مصون از نظارت مدنی رسانه ها نیز 

حس می کنند. حتماً توجه کرده اید کســانی که علیه 

فساد آنان سوت زنی می کنند، اغلب با مشکلات جدی 

مواجه می شوند. در نتیجه، ناظران مدنی از ورود به این 
موارد پرهیز می کنند.

پنجــم، و شــاید مهمتریــن علت نیــز دســتکاری یا 

نادیــده گرفتن مقررات باشــد. در واقــع، تحت عنوان 

مقررات زدایی و نفی بوروکراسی دست مدیران خود را 

باز می گذارند و در نتیجه خیلی ها به فساد می افتند. 

به علاوه، آنان خود را به شدت »عاشق عدالت« معرفی 

می کنند و برای آن ســعی می کنند نظام های دونرخی 

و قیمت گــذاری را تحت عنوان حمایــت از محرومین 

گســترش دهنــد و با ایجــاد رانــت و امتیــاز، بدترین 

بی عدالتی ها را رقم می زنند. یا خیلی عاشــق تحریم 

هســتند تا از موضع ناجی کشــور و مبارزه با استکبار 

تحریم ها را دور بزنند و چه مفاســدی در این راه اســت 

که از اندازه گیری خارج است. به همین دلیل است که 

رکوردهای فســاد در دولت های احمدی نژاد و رئیسی 

شکسته شد. ابتدا بابک زنجانی در دولت احمدی نژاد 

بود که پای چهار وزیر و مقام بالای آن دولت زیر نامه ای 

کــه زنجانــی را از رانــت خطرناکــی بهره منــد کردند، 

وجود دارد. ســپس رکــورد تاریخی فســاد چای دبش 

که 3/7میلیارد دلار بــود و دو وزیر و ده ها مقام دولتی 

درگیر آن شدند. هنوز هم یک گزارش رسمی و دقیق از 

سازوکار تحقق از این فساد در اختیار نیست.
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آب کابینه و مجلس به یک جوی نمی رود. این واقعیتی است که اکنون خود را نشان داده است. اکثریت مجلس، کابینه را 
تسلیم خود می خواهد. رئیس جمهور و کابینه اش وعده های دیگری به مردم داده اند. اختلاف رئیس جمهور و مجلس در 
عمر جمهوری اسلامی، داستان درازی دارد. طراحان قانون اساسی، نوعی نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را بنا نهادند 
که مشــخص نیست الگویشان کدام کشور بوده اســت. این نوع نظام حقوقی-سیاسی، منجر به تعارض رئیس جمهور و 
نخست وزیر در دهۀ اول پس از انقلاب شد. در بازنگری قانون اساسی، پست نخست وزیری حذف و بخشی از اختیارات 
آن به رئیس جمهور منتقل شد. مشکل اما حل نشد چون اختلاف ساختاری بازتولیدشونده، به نوع تعامل رئیس جمهور و 
مجلس انتقال یافت. در نظام جمهوری اسلامی، مجلس و رئیس جمهور پس از عبور داوطلبان از صافی نظارت استصوابی 
شورای نگهبان، هر دو با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. با این حال، اهرم قدرت در دست مجلس است؛ به صورتی 
که یک نمایندۀ منفرد می تواند کابینه ای را به ستوه آورد. معمولًا دل هر وزیری از دست بسیاری از نمایندگان مجلس خون 
است! نمایندگان مجلس از طریق معرفی یک حزب شناسنامه دار و دارای خط مشی سیاسی روشن انتخاب نمی شوند. 
نوع انتخاب آنها به خصوص در شهرستان ها بعضاً تابع فرهنگِ حامی پروری است؛ به طوری که بین نماینده و دایرۀ حامیان 
با نفوذش، بده بســتانی نانوشته شــکل می گیرد؛ بدین صورت که حامیان، وظیفۀ جمع آوری رأی در بین اقوام و فامیل و 
تودۀ غیرسیاســی را به عهــده می گیرند 
و طــرف دیگر پــس از راهیابی به مجلس، 
درصدد جبران برمی آید و از طریق فشــار 
به وزارتخانه ها و ادارات و حتی شرکت های 
خصوصی، برای حامیان و وفاداران به خود 
موقعیت و شغل و رانت فراهم می کند! این 
موضوع از نقطه نظر منافع کلان کشــور 
مصیبتی تمام عیار اســت و جــز از طریق 
حزبی شدن انتخابات هم مرتفع نمی شود. با این حال سال های سال است که این رویه همچنان ادامه دارد، شاید تا اندازه ای 
به این دلیل که تغییر قانون انتخابات، در گرو رأی نمایندگانی است که خود از وضعیت جاری سود می برند! در مورد مجلس 
کنونی مشکل دیگری هم وجود دارد. نمایندگان این مجلس به خصوص در تهران و شهرهای بزرگ در شرایطِ تشدید نظارت 
استصوابی و قهر مردم با صندوق های رأی به مجلس راه یافته اند و به همین دلیل افرادی ناهمسو و بلکه مخالف با مطالبات 
عمومی جامعه و نمایندگان اقلیتی کم شمار از مردم هستند. از آن سوی ماجرا، به دلیل وقوع حادثه برای رئیس جمهور 
پیشین، فردی به مقام ریاست جمهوری رسیده است که با اعلام وعده های مشخص برای تغییر برخی سیاست های مخرب 
جاری، توانست بخشی از شهروندان ناراضی را به پای صندوق های رأی بکشاند و انتظار عملکردی مغایر با گرایش نمایندگان 
مجلــس را در بین مردم به وجــود آورد. در ابتدای کار کابینۀ جدید، تصور بر این بود که نوع تعامل مجلس و قوۀ مجریه، از 
طریق »وفاق« و اقناع و مدیریت قوای فرادســتی، صورت منطقی به خود گیرد و وارد چالش های سیاســی بی سرانجام و 
کارشکنی های مخل کارآمدی نشود. رأی مجلس به تمام اعضای کابینۀ ترکیبی آقای پزشکیان این تصور را تقویت کرد اما این 
وفاق بیشتر صوری و مستعجل بود! اینک مجلس یک وزیر و یک عضو کابینه را به طور مستقیم و غیرمستقیم از مناصب 
خود عزل کرده و به درخواست رئیس جمهور برای بقای آنها وقعی ننهاده است. در حقیقت، مجلس به راهی قدم گذاشته 
اســت که رئیس جمهور و کابینۀ او را تسلیم و مطیع محض خود می خواهد و چنانچه قوۀ مجریه اطاعت نکند، شمیشر 
استیضاح علیه وزیران متمرد تیز خواهد شد.در برخی کشورهای دارای نظام ریاستی، به محض ایجاد تعارض جدی بین دو 
قوۀ مقننه و مجریه، معمولًا مجلس قانونگذاری منحل و انتخابات زودرس برگزار می شود. در نظام های پارلمانی هم انحلال 
مجلس و یا تغییر رئیس دولت امری متداول است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی انحلال مجلس پیش بینی نشده و 
عملًا این نهاد غیرقابل انحلال است. در عوض، مجلس علاوه بر اختیارِ رأی عدم اعتماد به عموم وزیران، از قدرت سلب 

7 صلاحیت سیاسی شخص رئیس جمهور و عزل او از مقامش نیز برخوردار است.

احمد زیدآبادی
نویسنده و مشاور هم میهن

نگاه 
هم میهن

هنوز زیبایی را میبینم
 گفت وگو با شان بیکر کارگردان فیلم »آنورا« 
که مهم ترین جایزه های اسکار را برد
به همراه گزارشی از انیمیشن ایرانی که اسکار گرفت
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